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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی"الحاج داکتر امين سعيدی

  ٢٠٢١ فبروری ٢٨
  

  بسم الله الرحمن الرحيم

 ۀترجمه و تفسير سور

ُالمدثر ِّ َّ ُ ْ 
ُالمدثرۀ سور ِّ َّ ُ   .و دو رکوع می باشدت رای پنجاه وشش آينازل شده و دا در مکۀ مکرمه ْ

٢ 

  

ْوثيابك فطھر ِّ َ َ َ َ َ ِ َ ﴿۴﴾  

  )۴(ت را پاک کن يو لباس ھا

ش از م رھبر آسمانى آن است كه شخصيتكلاثير و جذابيت نفوذ أت

  .ھر گونه آلودگى پاك و نظيف باشد

که پيمودن راه کمال و رسيدن به مقامات : مفسرين می فرمايند

عالی کار آسانی نيست بلکه به علت وجود موانع در اين راه کار 

دشوار شده و بر انسان مؤمن لازم است که برای بر طرف 

  .و جھاد با نفس خويش بپردازدھا به تزکيه  ساختن آن

 نفس ھمين بس که قرآن عظيم الشأن پس از ۀدر اھميت تزکي

 نفس را تنھا عامل ۀ شمس، تزکيۀيازده مرتبه قسم درسور

  .رستگاری و وصول به سعادت فردی معرفی داشته است

ْو ثيابك فطھر« تھمچنان در آي ِّ َ َ َ َ ِ  اين فھم را بوضاحت روشن »َ

 توجه ۀ پاكى در كنار توحيد و تكبير نشانمی سازد که نظافت و

 .دين به پاكيزگى است، نه فقط پاكى بدن بلكه نظافت و پاكيزگى لباس نيز مورد توجه دين مقدس اسلام می باشد

ھمانا خداوند  (»إن الله يحب التوابين ويحب المتطھرين«: می فرمايد)  بقرهۀ سور٢٢٢ تآي(پروردگار با عظمت ما در 

  .و در احاديث، طھارت جزء ايمان گفته شده است) .ن را دوست دارد و پاكان را نيز دوست داردتوبه كنندگا
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   زيرا اعراب  است  نفس  طھارت ، مراد از آن  تأويل لذا با اين. » بدار  پاکيزه  را از گناه نفست«: گويد  می  آن  در معنی قتاده

   لباس  و به  وفا کرده  عھد وی  به  را که ناميدند و کسی  می  پليد جامهکرد،  وفا نمی  عھد خداوند متعال  به  را که شخصی

   با طھارت ًعادتا متلازم  حسی  زيرا طھارت  است صحيح و ھر دو معنی . ناميدند  می  جامه بود، پاک  می  آراسته صلاح

   با بسياری ھا گاھی  وجود پليدی را که چ  است  نيز صحيح  قضيه  عکس که نباشد چنا  می  از گناھان  دوری  يعنی معنوی

  .باشد  می  ھمراه گناھان

ْوالرجز فاھجر  ُْ ْ َ َ ُّ َ ﴿۵﴾  

  )۵(واز پليدی ھا بپرھيز

ْفاھجر« ُ ْ    دوری کن:»َ

 به ضم را وکسر آن، معنای ھر دو يکی است، از ميان آئمه تفسير مجاھد، عکرمه، قتاده، زھری، ابن زيد »رجز«

آمده است که مراد از آن، ھر گناه ) رض(ی کرده اند، و در روايتی از حضرت ابن عباس را به بت معن» رجز«وغيره 

 اين است که؛ ھمۀ بتھا و معصيت وگنا ه ھا را کنار بگذار، رسول الله صلی الله عليه تو معصيت است، لذا معنای آي

ه آن حضرت صلی الله عليه وسلم اين وسلم از اول ھمۀ اين بت ھا را کنار گذاشته بود، لذا منظور چنين دستور دادن ب

کيد رسول أخاطر نھايت ته است که در آينده نيز از اينھا دوری گزيند و در حقيقت اين حکم تعليمی برای امت است، که ب

الله صلی الله عليه وسلم مخاطب قرار داده شده است تا آنان بدانند که وقتی به پيامبر چنين دستور داده شده است ما بايد 

لف علامفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی سوره ؤمراجعه شود به تفسير معارف القرآن م. (ام بيشتر داشته باشيماھتم

  ).المدثر

خواھد جامعه را از آلودگى پاك كند، بايد  كسى كه مى. با تمام قوت بايد گفت که؛ خودسازى مقدم بر جامعه سازى است

   .خودش اول از ھر نوع آلودگى پاك و نظيف باشد

پس اگر انسان خود را نساخته باشد، . تواند آن را به ديگران بدھد که خودش چيزی نداشته باشد، نمی يعنی تا زمانی

  .پذيرد گام مؤثری بردارد صورت می» امر به معروف و نھی از منکر«تواند در ساختن ديگران که به وسيلۀ ھمان  نمی

، تقدم زمانی نيست، که با خود بگويد »سازی ر سازی يا جامعه دگ«بر » خودسازی«نبايد فراموش کرد که مقدم بودن 

ًفعلا به اصلاح ديگران و يا به اصلاح جامعه سر و کاری ندارم، بلکه اول بايد خود را اصلاح کنم وبه اصطلاح به 

 .خودسازی خود مشغول شود

مثل » خودسازی«لذا . است و نه کمالاتنه انسان محدود . انسان و ابعاد آن بسيار بسيط است» وجود«توجه بايد کرد که 

بلکه انسان تا ھست بايد به سوی . برطرف نمودن گرسنگی نيست که محض پر شدن معده، ھدف حاصل شده باشد

  .خويش بپردازد» خودسازی«پس تا ھست بايد به . کمالات سوق شود

ُولا تمنن تستكثر ِ ْ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َ ﴿۶﴾  

  )۶( عوض افزون مخواه ًو به ھر که احسان کنی ابدا منت مگذار و

رساند، عبادت و انفاق را که به عمل می آوری نه برالله تعالی منت بگذار و نه بر خلق خدا   مبارکه اين فھم را میت آي

ئ ئه با زيبا طوريک.ھا و عطايا، از مصاديق پليدى روح است ّ منت گذاشتن و چشم داشتن در انفاقازير. ّمنت گذار

ُّو الر «:خاصی می فرمايد ُجز فاھجر و لا تمنن تستكثرَ ُِ ْ َ َ َْ ْ ْْ ُْ ْ َ َ َ«  

در آيات قرآنی با تمام وضاحت بيان گرديده است که؛ قبولی ھر عملی متوقف بر تحقق دو شرط نيت پاک و عمل صالح 

شود که از حسن فاعلی يا ھمان نيت پاک و حسن فعلی  به اين معنا که عملی مقبول خداوند بوده و موجب تقرب می. است

کردار و عمل نيک و صالح برخوردار باشد و ھر چيزی که مانع از تحقق اين دو شرط باشد، به معنی عدم قبولی يعنی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی پس ئباشد ولی مقبول و مقرب نباشد؛ زيرا کارھا شود که عمل ھر دو شرط را دارا می اما گاه می. و تقرب خواھد بود

  منت. گذاری اشاره کرد  توان به منت ه موجبات احباط، میاز جمل. شود گيرد که موجب ابطال عمل می از آن انجام می

  .برد گذاری، رفتاری است که عمل مقبول و آثار آن را از ميان می

ْولربك فاصبر ِْ َ َ ِّ َ ِ َ ﴿٧﴾ 

  )٧. (و به خاطر پروردگارت صبر كن

 آن برخوردار بود،  عالی که رسول الله صلی عليه وسلم از  اخلاق  و کمال  عقل پروردگار با عظمت بعد از کمال

 صبر، بردباری و استقامتی است که از ھمان آغاز رسالت، الله تعالی بر دوش پيامبر خصوصيت بی نظير پيامبر اسلام،

ْو لربک فاصبر«: شريفه تدر آي. گذاشت ِْ َ ِّ َ ِ از ھمان آغاز رسالت اين دستور .) ی کنئو به خاطر پروردگارت شکيبا (»َ

  .دگارت صبر کرده و استقامت به خرج دھینازل شد که بايد برای پرور

ِفاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل«: می فرمايد)  احقافۀ، سور٣٥ تآي(ھمچنان در  ُِ ُّ َ ِ ْ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ِْ پس صبر کن آن گونه که  (»َ

  ). صبر کردند»ُاولو العزم«پيامبران 

را برای پيشبرد   داشت، ھر سختی که می ديد آنًپيامبر صلی الله عليه وسلم، دائما و در ھر حالت پايداری و استقامت

 ۀ، سور٢ تآي(دين مقدس اسلام به جان می خريد، استقامت وپايداری آنحضرت به حدی رسيد که قرآن عظيم الشأن در 

َما أنزلنا عليک القرآن لتشْقی«: خطاب به ايشان فرمود) طه ِ َ َْ ُ ْ َْ َ ْ ادت الله از کثرت عب(ما قرآن را بر تو نازل نکرديم که  (»َ

 .).خود را به رنج درافگنی) و جھد و کوشش در ھدايت خلق

ِفإذا نقر في الناقور  ُ َّ ِ َِ ُ َ ِ َ ﴿٨﴾  

 )٨(پس زمانی که در صور دميده شود

َنقر« ِ   )  در صور است  دوم مراد از ناقور در اينجا، دميدن( دميده شود »ُ

 برای زنده شدن بار دوم مردگان، به که.يدآعمل می ه  بچيزى است كه براى ايجاد صدا از آن استفاده) ناقور (»آلناقور«

  .آيد صدا در می

 

  صور چيست؟

ميرند و نفخۀ دوم  ّعمل آمده است؛ نفخۀ اول كه در اثر آن ھمه مىه در قرآن عظيم الشأن، به دو نفخ در صور تصريح ب

  .شوند كه در اثر آن دوباره ھمه زنده مى

ِنقر في الناقور «از جمله ُ َّ ِ َِ ى ئرساند که؛ پايان اين جھان و آغاز جھان ديگر، با صدا قعيت را برای ما انسانھا می اين وا»ُ

  .وحشتناك صور آغاز می يابد

رسول الله صلی الله عليه صحابۀ کرام در مورد ماھيت صور، از . شود گفته می» شيپور«صور، در زبان عربی، به 

  .آن را به چيزی که نزد عرب شناخته شده بود، تفسير نمودوسلم رسول الله صلی الله عليه  وسلم سؤال نمودند،

صور چيست؟ : آمد و پرسيدرسول الله صلی الله عليه وسلم بن عمرو بن عاص، روايت شده که شخصی نزد از عبدالله 

  ) ٣/۶٨  (سلسلة الاحاديث الصحيحه. (صور، شاخی است که در آن دميده می شود: فرمودرسول الله صلی الله عليه وسلم 

  ). ١٠٨٠(شماره 

صور، جمع صورۀ است و به معنای دميدن در اجساد مردگان : گويد روايت شده است که می) رض(از حسن بصری 

  .است، تا دوباره زنده شوند و روح بيرون رفته به کالبد مادی باز گردد
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 جمع  )ديوار پيرامون شھر (طور که سور  ھمان. جمع صورة است» واو ساکن«صور با : از ابو عبيده و کلبی روايت است که

ھا باز  منظور از دميدن در صور، دميدن در اجساد است، تا ارواح به آن. مسورۀ، صوف جمع صوفۀ و بسر جمع بسرة است

  .گردند

  

  : ويل صورأيادداشت ھای توضيحی تفسير و ت

شان دليل به شمار  ت، از امامانی که قرائت فوق که به حسن بصری نسبت داده شده اسقبل ازھمه بايد گفت؛ قرائت: اول

  .رود، نقل نشده است، بلکه شاذ يا ضعيف ھستند می

در قرآن عظيم الشأن آمده . براساس ديدگاه ابوعبيده و کلبی، جمع صورۀ، صور، با فتحه واو است نه با سکون واو: دوم

ُوصوركم فأحسن صوركم«: است َُ َ َ ََ َُ َ َ َ  از کسی به ). ھايتان را زيبا آفريد  را شکل بخشيد و شکلو شما ) (۶۴: سوره غافر (»َّ

  .اثبات نرسيده است که صور را با واو ساکن قرائت کرده باشد

  .شود  فرق گذاشته می » ة « ھا و مفرد شان، با  کلماتی که بيان کردند، جمع نيستند؛ بلکه اسم جمع ھستند که ميان آن: سوم

 خلاف عقيده اھل سنت و جماعت است، چون در اين عقيده، صور به شيپور و بوق ، ) اجساد (صور به  تفسير : چھارم

  .تفسير شده است

  .تفسير اين گروه با تفسير پيامبر صلی الله عليه وسلم در تضاد است: پنجم

َّونفخ في ٱلصور فصعق من في ٱلسموت ومن في ٱلأرض إلا«: فرمايد الله تعالی می: ششم ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َٰ ٰ َّ َُّ َ َ َ ٰ من شاء ٱͿ ثم نفخ فيه أخرى ُ َ َُ ِ ِ َِ ُ َّ ُ ُ َّ ٓ َ َ

َفإذا ھم قيام ينظرون ُ ُ ََ َ ِ ُ َ ھا و زمين ھستند،  شود و تمام کسانی که در آسمان در صور دميده می ) (۶٨: الزمرسورۀ  (»ِ

شود، به  ده میسپس بار ديگر در آن دمي.) آنان را تا زمان ديگری زنده بدارد (ميرند، مگر کسانی که الله بخواھد  می

   .»نگرند خيزند و می پا میه ناگاه ھمگی ب

توان دميدن  گيرد؛ بنابراين نمی شود، ولی زنده کردن يک بار صورت می ، دو بار در صور دميده میتبر اساس اين آي

و فتح الباری ابن حجر ) ١٨۵. ١٨٢(التذکرة قرطبی . (ويل نمودأدر صور را به زنده کردن اجساد تفسير و ت

صور از جنس ياقوت يا نور است، حديث :  اند که برخی از دانشمندان گفته اما اين) ٢/۴٩٣(و لسان العرب ) ١١/٣۶٧(

  .صحيحی در اين باره وجود ندارد

  

   صاحب صور کيست؟

باره،  حليمی در اين. ديدگاه معروف و مشھور ھمين است که صاحب صور اسرافيل است: ابن حجر عسقلانی می فرمايد

 کرده و در حديث وھب من منبه، بدان تصريح شده است، در روايت بيھقی از ابو سعيد و مردويه از ابو اجماع را نقل

  ) ١١/٣۶٨ (فتح الباری . (ھريره و در حديث طولانی صور، نيز به نام اسرافيل تصريح شده است

 دميدن در صور آماده گشته و دارد که اسرافيل از روزی که آفريده شد، برای  میرسول الله صلی الله عليه وسلم بيان

رسول الله روايت است که ) رض(در مستدرک حاکم، از ابوھريره . ّھميشه منتظر ابلاغ دستور از سوی الله منان است

َإن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أ«: فرمودندصلی الله عليه وسلم  َ َ َُ ََ َِ ُ ِ ُْ ْ َْ َ َ َْ َ ُ ْ ٌّْ َِّ ِ َِ ِّ ُ ُ ُّ َ َ ْن يؤمر قبل أن ِ َْ َ َ ْ ُ

ِيرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان َِّ ِّ ُ َ َ ََ َ َْ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َّ ََّ ُ ُ َ َ ِ از روزی که   « ) ١٠٧٩ ( شماره  ) ٣/۶۶ (سلسلة الاحاديث الصحيحه  (»َ

وليت دميدن صور به صاحب صور داده شد، نگاھش را به سوی عرش دوخته است، تا اندکی در دميدن صور، از ؤمس

  . » ی دو چشمش دو ستارۀ نورانی ھستندئکند، که گو خير نشود و او چنان به سوی عرش نگاه میأان الله تفرم
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  :روز دميدن صور

روايت شده است که ) رض(در صحيح مسلم از ابوھريره . شود مطابق روايات اسلامی رستاخيز، در روز جمعه برپا می

ُخير«: فرمودندرسول الله صلی الله عليه وسلم  ْ ِ يوم طلعتْ عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َّ َ َ َ َ َْ َْ ْ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُْ ْْ َّ ْ َ َ َ

ِأخرج منھا ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة ِ َِ َ َ َُ ُ ُِ ْ ِ ْ َّ ِ ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ ْ   ) ١٣۵۶ ( شماره  ) ١/۴٢٧ ( المصابيح ةمشکا (»ُ

کند، روز جمعه است، در روز جمعه آدم آفريده شد و در روز جمعه وارد  لوع میبھترين روزی که افتاب در آن ط « 

  . » شود بھشت شد و در روز جمعه از بھشت بيرون رفت و رستاخيز نيز روز جمعه برپا می 

 نيز ھا شود و انسان چنين بيان داشتند که رستاخيز در روز جمعه برپا میرسول الله صلی الله عليه وسلم در حديثی ديگر 

  . گردند برای بار دوم در روز جمعه زنده می

  

  چند بار صور دميده می شود؟

علمای اسلام در خصوص تعداد دفعات دميدن در صور اختلاف نظر دارند بعضی می گويند دو بار و بعضی معتقدند 

  .سه بار دميده می شود

مد، بعد از صور اول تمام موجودات زنده د بنا بر نصوص وارد شده در مورد قيامت، اسرافيل دو بار در شيـپور می

خداوند می  گردند، ھوش و حواس خود را از دست می دھند و بعد از صور دوم، ھمه موجودات، زنده می

َونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخر« :فرمايد َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َُّ ُ ُ َّ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ َ َ ََّ َُّ ٌی فإذا ھم قيام َ َ ِ ُ َ ِ َ

َينظرون ُ ُ ميرند مگر  در صور دميده خواھد شد و تمام کسانی که در آسمانھا و زمين ھستند می) (٦٨: الزمرۀ سور (.»َ

جان (شود، به ناگاه ھمگی  سپس بار ديگر در آن دميده می). آنان را تا زمان ديگری زنده بدارد(کسانی که خدا بخواھد 

تا در حق ايشان چه شود و حساب و کتابشان کی انجام پذيرد و سرنوشتشان به (نگرند  خيزند و می پا میه ب) گيرند و می

  . )کجا بينجامد

ُيوم ترجف  «:فرمايد نامد، خداوند متعال می می» رادفه«و نفخه دومی را » راجعه«قرآن کريم نفخۀ اولی را   ُ ْ َ َ ْ َ

ُالراجفة َ ِ ُتتبعھا الرادفة * َّ َ ِ َّ َ َُ ْ ّنفخۀ اول، در صور (در آن روزی که ) رستاخيز و قيامت برپا گردد) (٧ – ٦: اتالنازع (.»َ

شود  نفخۀ دوم، در صور دميده می(سپس ) ميرند گردد و ھمگان می و دنيا خراب می(گيرد  زلزلۀ در می) شود و دميده می

  )زلزلۀ ديگری به دنبال خواھد داشت) و زلزله نخستين

َما ينظرون «: می فرمايد ناميده و به وقوع دومی نيز تصريح فرموده است،» صيحه«و در جايی ديگر صور اولی را  ُ ُ َ َ

َإلا صيحة واحدة تأخذھم وھم يخصمون، َُ ِّ ِ َِ َ َْ ُْ َُ َُ ُ ْ َ ً ً ْ َّ َفلا يستطيعون توصية ولا إلی أھلھم يرجعون، ِ َُ ُِ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ََ ً َْ َ َونفخ فی الصور فإذا ھم من  َ ِّ ُ َ ِ َ ِ ُّ ِ َِ ُ َ

ِالأجداث َ ْ َ َ إلی ربھم ينسلونْ ُ ِ َ َْ ِ ِّ َ کشند  انتظار نمی) جواب استھزاء ايشان، اين است که آنان، چندان) (٥١ – ٤٩: سورۀ يس (»ِ

در حالی ) گرداند و نابودشان می(گيرد  ايشان را در بر می ) گردد و موج آن انداز می ناگھان طنين(مگر صدائی را که 

آسا و  اين حادثه به قدری سريع و برق. ( زندگی، سرگرم و درگيرندۀّزمربه معامله و کار و بار رو(ديگر  که با يک

ّحتی توانائی وصيت نمودن و سفارش کردن نخواھند داشت، و حتی فرصت مراجعت به سوی ) غافلگيرانه است که ّّ

آنان از قبوربيرون شود و به ناگاه ھمه  در صور دميده می ) برای بار دوم. (خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواھند کرد

   .  گردند پروردگارشان شتابان رھسپار می) حساب و کتاب(آمده و به سوی محکمه 

الله صلی الله عليه وسلم نيز به دو نفخه تصريح شده است، در صحيح بخاری و مسلم از حضرت  در احاديث رسول

َما ب« :الله صلی الله عليه وسلم فرمودند ابوھريره روايت شده که رسول َين النفختين أربعون قال أربعون يوما قال أبيت قال َ َ ً ََ َ َ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َْ َ َ َُ ُ ِ َ َ َّ

ُأربعون شھرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ً ََ َ َ ََ َ ََ َ ًَ َ َ َُ   .فاصله وجود دارد) چھل(ميان دو نفخه  .»َُ
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  چھل ماه يا چھل سال فاصله دارد؟ ال شد، چھل روز، ؤاز ابوھريره س 

  .)بخاری کتاب تفسير و مسلم( .من از تعيين کردنش خوداری می کنم: گويد ابوھريره می

گويند،   فزع میۀگيرد، نفخه اولی را نفخ سه بار صورت می) صور(که نفخه  البته گروھی از علماء بر اين عقيده ھستند

با دميدن و شنيدن صدای آن  ، چونگويند  صعق میۀدومی را نفخ و ھراسند چون با دميدن و شنيدن صدای آن مردم می

  .خيزند با دميدن و شنيدن آن مردم زنده از قبور برمی گويند، چون شوند و نفخه سومی را نفخه بعث می ھوش می مردم بی

 اند، خداوند منان در اين  ديدگاه را پذيرفته  ذيل اينتابن العربی، ابن تيميه، ابن کثير و سفارينی بنا به آي

َويوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الأرض إلا من شاء الله وکل أتوه داخرين« :دفرماي می مورد َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َْ َ ٌَّ ُ َ َ َ َُ َّ َ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ْ َّ َُّ ََ ُ« .

زده و  و يادآور شو روزی که در صور دميده شود، و تمام کسانی که در آسمانھا و زمين اند وحشت ) ٨٧: سوره النمل(

  ). گردند  و ھمگان فروتنانه در پيشگاه او حاضر و آماده می د، مگر کسانی که خدا بخواھدھراسناک شون

  :ھای روز قيامت چھار تا ھستند نفخه: ولی ابن حزم می فرمايد

  . نفخه مردن-١ 

  .ی کنندو از قبور بيرون می آيند و به منظور حساب تجمع م دوم ھمه مردگان زنده می شوند با نفخه . نفخه زنده شدن-٢

  .شوند، ولی کسی جان نمی دھد و نمی ميرد ھوش می  نفخه فزع و صعق است که با شنيدنش بی-٣

  ).)٦/٤٤٦: (فتح الباری. (ھوشی است  نفخه به ھوش آمدن و افاقه از اين بی-٤ 

ست، بلکه ارجح که دو نفخه را چھار تا تلقی کرده، روشن و واضح ني اين: ابن حجر بعد از نقل ديدگاه ابن حزم می گويد

 ۀھمان دو نفخه است، اما تغاير و تفاوت گذاشتن ميان دو نفخه برگرفته از حال و وضعيت شنوندگان است، با شنيدن نفخ

آنھا با شنيدن نفخه مات و مبھوت   خدا استثناء شوندۀميرند، مگر مخلوقاتی که بر اساس اراد اول ھمه زندگان می

حقيقت را . (ھا از غفلت و سرگردانی نجات می يابند ھوش مرده ھا زنده شده و بی  دوم ھمهۀو با دميدن نفخ گردند می

  ).٦/٤٤٦: فتح الباری). (خداوند بھتر می داند

  ادامه دارد

  

  

 


